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 بخش اول:

 مفاهيم و اصطلاحات

 واژه پژوهی معنویت -1

نامه دهخدا آمده است که، مَعنَوی، منسوب به معنی، مقابل لفظی، و بهه معنهی حقیقهی،    در لغت

ادی و صوری، مقابل ظاهری است. معنهایی  راست، اصلی، ذاتی، مطلق، باطنی و روحانی، مقابل م

ای نیست. در ادامه آورده است که، گردد و زبان را در آن بهرهی قلب شناخته میکه فقط بوسیله

مرد معنوی؛ آنکه در عالم معنی سیر کند، سالک راه حق. و مقامات معنوی؛ مراتب سهیر بهاطنی،   

صحاح نیهز در معنهای معنهوی     1است.درجات سلوک به سوی حق، مقامات عرفانی معنا گردیده 

المعنوی: مها  »گفته است: امور غیر مادی که با قوای روحانی و فکر و اندیشه انسان سروکار دارد. 

 2«.یتصل بالذهن و التفکیر کفکره الحق او الواجب یقال المادی

 توان، معرفت و ایمان بهه غیهب و تيیهین توحیهدی از نظهاي هسهتی و      در اصطلاح معنویت را می

ميتنی ساختن اعمال جوارحی و جوانحی بر اساس معارف اسلامی دانسهت بهه عيهارتی معنویهت     

                                                   
؛ مرتن مشرابه،   18711، تهران، انتشارات دانشگاه تهرران:   13، زير نظر دکتر معين، ج لغت نامهعلي اکبر، دهخدا،  -1

 . 1094،  کامل فرهنگ فارسيغلامرضا، انصاف پور، 

 .171ش،  1370نا، ، بيروت: بيصحاح اللغهاسماعيل ابن حماد، جوهري،  -2
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مفهوي معنویت در میان پژوهشگران روانشناس نیز مورد بررسی  1پایه سلامتی جسم و روح است.

بهه معنهای    2«اسهيیریتوس »ی لاتهین  معنویهت از واهه »اند که: چنین بیان نمودهگرفته و اینقرار

گی یا روشی برای بودن و تجربه کردن که با آگاهی یافتن از یک بُعد غیرمادی به وجود نقش زند

سازد. این ارزشها به دیگهران، خهود، طيیعهت و    آید و ارزشهای قابل تشخیص، آن را معین میمی

  3«.شود کند، اطلاق میان غایی قلمداد میزندگی مربوطند، و به هر چیزی که فرد به عنو

ی مهردي  داند که به صورت قابلیت و ظرفیت در همهه ی انسانی میویت را یک پدیدهالکینز، معن 

ی معنویت یک ساختار نه بُعدی اسهت:  وجود دارد. معنویت مترادف با مذهيی بودن نیست پدیده

 -5تقهدس زنهدگی    -4داشتن سلامت در زندگی  -3معنا و هدف در زندگی  -2بعد فرامادی  -1

 -9گرایهی  آرمهان  -8آگهاهی از تهراهدی    -7نهو  دوسهتی    -6ای مهادی  ه اهمیت ندادن به ارزش

 4ی موجودات است.ثمرات معنویت که عيارت از: عشق، محيت و مهرورزی به همه

 هدفمندی و معنای زندگی -2

در تاریخ اندیشه انسانی موضو ِ هدف و معنای زندگی در دو قطب کلی مورد بحث و بررسی قرار 

اعتقاد به هدفمندی زندگی با ایمان به امری ماورایی حاکم بهوده اسهت و   گرفته است: از یک سو 

ی از سوی دیگر انکار هر نو  معنا و مقصود برای زندگی و بیان اینکه زندگی انسانی یهک پدیهده  

نمایی کرده اسهت. متفکرانهی کهه نوعهاً بهه نیرویهی ورای       کاملاً بی محتوا و بدون معنا است خود

کننهد و  هدف زندگی انسان را در جایی غیر از جهان مادی جسهتجو مهی  هستی و ماده معتقدند 

گویند انسان باید در فرایند زندگی کوتاه دنیا، خود را برای رسیدن به آن ههدف مهیها نمایهد.    می

گروهی از این اندیشمندان معتقد به هدفمندی زندگی، با اعتقاد به حاکمیت روح کلهی برجههان   

غم اینکه هدف و غایت زنهدگی انسهان در جههانی بهالاتر از ایهن عهالم       گویند: علیر باشند و میمی

                                                   
برر سرلامت    اي، همرايش مقدمره  «گيتي هاي انساني در پهنهمعنويت گمشده و خواسته»سيدمصطفي، محقق داماد،  -1

 معنوي.

2-spiritus  
ش، 1383شريرافکن، تهرران: رشرد،     ، مترجمان شهريار شرهيدي و سرلطانعلي  درماني و معنويتروانوست، ويليام،  -3
 25.  
  .28و27همان، صص  -4
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است، انسان باید به این روح کلی نیز رسیده و با آن یکی شود؛ ولی این روح کلی و نیهروی برتهر   

   1کنند.دانند و فقط آن را به عنوان سرانجاي و نهایت کار تصور میرا ميدأ و منشأ خلقت نمی

زنهدگی، هدفهدار و معنهادار    « خدا»یین امر قدسی و ماورایی تحت عنوان در ادیان توحیدی، با تي

گردد. معتقدان به هدفمندی زندگی با اعتقاد به خدا به امر مهاورایی، ایهن جههان را در حکهم     می

کهه بایهد آن را کشهت،     2«الدنیا مزرعهه الاخهره  »دانند؛ اشاره به حدیث ای برای آخرت میمزرعه

 شود.بنابراین هدف زندگی وصول به قلمرو الهی قلمداد می

قرآن کریم نیز رسیدن به خداوند را در موارد بسیاری بهه عنهوان معنها و ههدف زنهدگی معرفهی       

)آیا گمان  3«.افحسيتم أنّما خلقناکم عيثاً و إنّکم إلینا لا ترجعون»فرماید: نموده و در این باره می

ایهم و بهه سهوی مها بازگشهت نخواهیهد کهرد(. و بهاز         اید که ما شما را بیهوده آفریهده گمان کرده

)ای انسهان محققهاً تهو کوشهش      4«.یا ایها الانسان انّک کادحٌ إلی ربّک کدحاً فملاقیه»فرماید:  می

ای، کوشش کردن کامل و رسا تا آن را به سوی پروردگارت برسانی پس جزا و سزای آن را کننده

دن در قیامت دیدار خواهی نمود(. با این وصف، زندگی دو معنا دارد، یکهی بهه معنهای    پس از مر

زنده بودن )بیولوهیکی( و دیگری به معنای حیهات معنهوی کهه توجهه بهه حقیقهت آدمهی دارد.        

فرماید: هر آنکس که دو بار متولهد  حضرت عیسی در انجیل همانگونه که در قرآن آمده است، می

مانی و تولد روحانی( هرگز به ملکوت آسمان نخواهد رسید. هر یک از ایهن  نشده باشد )تولد جس

ی تاریخی نهو  بشهر خهود، ایهن مطلهب را تأییهد       کند و تجربه دو معنا، وجود هدفی را اقتضا می

نماید، بدون داشهتن  کند. پیشرفت مادی بشر، چنان که دنیای امروز آن را به خوبی اثيات می می

است و پیشرفت و ارتقای معنوی او نیز به طریق اولی، داشتن یهک ههدف   پذیر نيوده هدف امکان

داندکهه آزاد، مختهار و   گویهد: انسهان معنهوی مهی    استاد مطهری مهی  5نماید.متعالی را ایجاب می

مسئول خویشتن و بهتر کردن جهان است، امانتدار الهی است، و بر حسب تصادف برتری نیافتهه،  

را برای شهخص خهود تصهاحب کنهد و مسهئولیت و تکلیفهی بهرای        تا استيداد بورزد و همه چیز 

                                                   
، ترجمه محسن جوادي، سال هشتم، شرماره  مجله نقد و نظر، ي معناي زندگيآثار جديد دربارهتدئوس، متز، ر.ک. -1

 .310و266، صص1382اول ودوم، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه، 
 .325،   1403، بيروت: دار احياء التراث العربي، 67، ج بحار الانوار، مجلسيمحمدباقر،  -2
 .115،آيه مومنون -3
 .6،آيهانشقاق -4
،  مجلره نقرد و   معناي زندگي در نظرخواهي از دانشوران رضا، اعواني و محمد لگنهاوسن و مصطفي ملکيان،غلام -5

 .5و7  ،1382، سال هشتم، شماره اول ودوم، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه، نظر
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بنابراین انسان معنوی، انسانی هدفمند، دارای زنهدگی معنهادار و مسهئول     1خویشتن قائل نياشد.

 است.  

 انسان معنوی -3

بهر اسهاس   »های فطری انسان اسهت،  ی معنویت خواهی در سرشت انسان بوده و از گرایشریشه

معنویهت و انسهانیت دو امهر    »به همین دلیل  2«.جزو سرشت انسان استقرآن، ایمان و معنویت 

شهود  توان به معنویت چسيید و انسانیت را رها کرد، یا حتی نمیتفکیک ناپذیرند، تا آنجا که نمی

   3«.برای انسانیت قداستی منهای معنویت قائل شد

کنهیم:   ها اشاره مهی  ی از آندر رابطه با انسان معنوی، تعاریف مختلفی ارائه شده است که به بعض

گیهرد،  ی طياطيایی ضمن اشاره به این مطلهب کهه معنویهت از فطهرت انسهان نشهأت مهی       علامه

فطرت، همان الگوی سعادت انسان و »گوید که: تعریفی از انسان معنوی را ارائه داده و چنین می

ایشهان   4«.ربهردارد مسیر متافیزیکی و خطاناپذیر تکامل است که سعادت و خوشيختی انسان را د

ی دیگر، اموری است کهه بها سهاختمان     کمالات وجودی انسان و هر پدیده»گویدکه: در ادامه می

ویژه و غرایز وجودی آن توافق دارد. با این حساب انسان هم دارای غرایز فطهری معنهوی اسهت و    

او در بهرآوردن  هم غرایز فطری مادی، زیرا اگر انسان تنها دارای غرایز فطری مهادی بهود، کمهال    

حداکثری این غرایز بود، ولی غرایز گوناگون دیگری که در ترکیب سهاختمان وی موجهود اسهت،    

   5«.کند روی و طغیان یک غریزه را روا ندیده و به حفظ توازن و حد اعتدال دعوت می زیاده

انسهان  گویهد:  گرایهی نگریسهته، و مهی   ی عقل و عقهل سینا در معرفی انسان معنوی، از دریچهابن

معنوی از مراتب و درجهاتی برخهوردار اسهت کهه بهر اسهاس تکامهل قهوای عقلهی او و چگهونگی           

ی هماهنگی بین آن قوا، شکل گرفته است؛ به همین منظورنفوس تکامل یافته را بهه سهه دسهته   

دانهد، امها   انيیا، حکما و ازکیا، تقسیم نموده و در عین اینکه هر سه را انسان معنوی و متعالی می

گوید: انيیا و حکما به خاطر برخورداری ی تکامل انيیا و حکما را بالاتر از ازکیا دانسته و میجهدر

ی دریافت عقلی که همان عقهل قدسهی )حهدس( اسهت و     از تمامی مراتب عقل و بالاترین مرتيه

                                                   
 .29 ، 1373 ، تهران:  انتشارات صدرا،انسان در قرآنمرتضي، مطهري،  -1

 .42 ،1389، انتشارات صدرا، 2، قم: جلد مجموعه آثارمرتضي، مطهري، ر.ک.  -2

 .149  ،1382تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع( صد گفتار، مرتضي، مطهري،  -3

 .61،  1389، قم: انتشارات بوستان کتاب، چاپ سوم، 1، جهاي اسلاميبررسيمحمدحسين، طباطبايي،  -4

 .35،   1380 ، قم: انتشارات صدرااصول فلسفه و روش رئاليسمهمو،  -5
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ی بالایی از تعالی معنوی و عقلانی هستند شوند، در مرتيهبدون آموختن و کسب صاحب علم می

زنند. و ازکیها بهه خهاطر برخهورداری از اخهلاق      ا جایی که به دخل و تصرف در هستی دست میت

تری از تکامهل را   ی ضعیفاند، اما چون درجهپسندیده و مراتب دانش و آگاهی که به دست آورده

 1اند.تری از آنها قرار گرفتهی پاییندارند، در مرتيه

گوید:  قهرآن،  رآن کریم، ضمن معرفی انسان معنوی، میآیت الله جوادی آملی از دیگر مفسران ق 

پهذیرد و  معرفی کرده است. یعنی انسانیکه با مرگِ تن پایهان نمهی  « حی متألّه»انسان حقیقی را 

خداخواهی او مسيوق به خداشناسی وی، و ذوب او در جریان الهیت اسهت. لهذا انسهان معنهوی،     

خواهی فطری خویش را در مکتب الهی و تعهالیم  کسی است که حیات الهی، جاودانی، تأله و خدا

قرآنی به فعلیت رسانده، و مراحل تکامل انسانی را تا مقاي خلافهت و مظهریهت اسهمای حسهنای     

پیماید. اینگونه انسانی که عالمِ به معارف الههی و قرآنهی اسهت بهه     الهی و تخلق به اخلاق الله می

داند از کجا آمده و بهه کجها   مند است. میهرهرسیده است یعنی از وضعیت روشنی ب« بیان»مقاي 

ی او با خودش، جهان اطراف و روابطی که بهین اجهزای جههان برقهرار نمهوده،      نیز رابطه 2رود.می

 ميرهن است. 

در جای دیگر آمده است: انسان معنوی، انسان عاقلی است که عقل خود را از شواغل بهه مادیهات   

ی معنویت، از معنها دانسهته شهده، بیهان     ضمن اینکه ریشهو شهوات پاک ساخته است. در اینجا، 

گردیده که موطن معنا عالم عقل است، لذا انسان معنوی همان انسان عاقلی است کهه عهلاوه بهر    

   3سلوک فکری سلوک عملی هم نموده است، یعنی از عقل معنوی برخوردار گشته است.

دانهد:  را دارای سهه پایهه و مرحلهه مهی    ی الهی غرب است زندگی انسهان  مندوبیران که از فلاسفه

ی ملکوتی )معنوی(. زندگی در مرحله حیهوانی بهر پایهه    انسانی، و مرحله مرحله حیوانی، مرحله»

انفعال و تخیل است. و در مرحله انسانی، بر اساس تعقل و تفکر اما در مرحلهه ملکهوتی انسهان از    

دمهی بهر سهر دو راههی ههوا پرسهتی و       شود. زیهرا آ خودبینی و منی گذر کرده و جویای حق می

ی روحهانی  شود و اگر قهوه خداپرستی قرار دارد. اگر تسلیم انفعالات شد در طيیعت مستهلک می

  4«.شودخود را پرورد به خدا نزدیک می

                                                   
ترجمة سيد محمود طاهري، رساله مبدأ و معراد،  ي نفوس کامله، رساله ،ترجمه هفده رسالهمجموعه رسائل سينا، ابن -1

 . 325 ، 1388نتشارات آيت اشراق ، چاپ اول، ترجمه محمود شهابي، قم: ا

 . 114- 105، صص 1389، قم: مرکز نشر اسراء، انسان از آغاز تا انجامعبدالله، جوادي آملي،  -2

، 1383، تهرران: مسسسره تحقيقرات و توسرعه علروم انسراني،       عقلانيتت و معنويتت  غلامحسين، ابراهيمي دينراني،   -3
 .160-150صص
 . 62،  1385 ، تهران: انتشارات زوّار،1، جسير حکمت در اروپا فروغي،محمدعلي،  -4
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در طول تهاریخ، معنویهت، کهه محصهول مشهترک تمهاي ادیهان        »یکی از اندیشمندان گفته است: 

ا جههت داده اسهت. حضهور معنویهت در مهتن زنهدگی، الهم و        هه  توحیدی است، به زندگی انسان

اضطراب را زایل کرده و رضایتمندی انسان را میسر ساخته است. معنویت بر خلاف تصور بعضی، 

هم تجلیلات درونی دارد وهم تأثیرات بیرونی. در بعد درونی با مراقيه، مکاشفه، محاسيه و سیر و 

گذارد، روحی در روابط اجتماعی هم اثر مستقیم می سلوک توأي است. این خلوص باطن و تکامل

دارد. به همین دلیل، انسهان معنهوی،   و انسان معنوی را از زورگویی، تجاوز، انحراف و ظلم باز می

خهواه و مولهد   طلهب، آرمهان  پهذیر، عهدالت  در محیط اجتماعی، انسانی مهربان، معقول، مسؤولیت

   1«.است

نمایهد:  ی از ایمهان، انسهان معنهوی را چنهین معرفهی مهی      ی تعریفه استاد مطههری، ضهمن ارائهه   

های والا و فوق حیوانی که در انسان وجود دارد، آنگهاه کهه پایهه و زیربنهای اعتقهادی و       گرایش»

ی همهه »از نظر قرآن انسان موجودی است کهه:   2«.گیردبه خود می« ایمان»فکری پیدا کند ناي 

ه فعلیت برساند و این خود اوست که بایهد سهازنده و معمهار    کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را ب

 اسهت. از ایمهان، تقهوا و   « ایمهان »خود باشد، شرط اصلی وصول انسان به کمالاتی که بالقوه دارد 

ی کمهالات انسهانی اسهت    خیزد، و انسانی کهه دارای همهه  عمل صالح وکوشش در راه خدا بر می

شههید مطههری    3«.. انسان منهای ایمان نهاقص اسهت...  )انسان معنوی(، انسان بعلاوه ایمان است

معنویهت  »کنهد:  نماید آنجا که بیهان مهی   معنویت را اساس و پایه رشد و تکامل انسان معرفی می

یافته است، برمحیط بیرونی و درونی خود   و انسان معنوی که یک فرد تکامل 4«.پایه تکامل است

سته از محکومیت محیط بیرونی و درونهی، و وابسهته   یافته یعنی وار تسلط نسيی دارد. فرد تکامل

   5به عقیده و ایمان.

                                                   
، 1384، تهران: دفترر نشرر فرهنرس اسرلامي،     «از گاليله تا فرويد»ماجراي معنويت در دوران جديدشهريار، زماني،  -1
 11. 
 .12،   1381، تهران: نشر صدرا، انسان وايمانمرتضي، مطهري،  -2

 .15  ، انسان در قرآنهمو،  -3

 .258،  24، جمجموعه آثارهمو،  -4

 .16،  انسان وايمانهمو،  -5
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 معنویت فلسفی -4

ای بین معنویت و عقلانیت وجود شود این است که، چه رابطهسؤال مهمی که به ذهن متيادر می

دارد؟ معنویت با تسلیم همراه است و عقلانیت با چرا و چگونه گفتن و یافتن نسيت بین معرفهت  

حقیقت. دیانت و معنویت، حریم و خط قرمز دارد و از طرفی فیلسوف بهه دنيهال طهرح سهؤال     و 

 شود بین فلسفه و معنویت، رابطه برقرار نمود؟است، لذا چگونه می

تواند معقول در جواب باید گفت درست است که فکر دینی تسلیم شدن است، ولی فکر دینی می

نِ غیب آمده و از عالم عقل عيور کرده اسهت، پهس معقهول    باشد. چون دین از عالم بالا و از مَکمَ

تواند کند، میاست، و به نحو معقول بیان شده است. لذا فیلسوفی که عقلانی و استدلالی فکر می

تر از دیانت داشهته باشهد و اگهر کسهی فیلسهوف      تر و عقلانیدر پرتو تعقل عمیق، برداشت عمیق

 1ت، فیلسهوف از دیهن اساسهاً برداشهت معقولانهه دارد.     نياشد، برداشت او عامیانهه و سهطحی اسه   

تواند با دیانهت کنهار بیایهد،    توان معنویت فلسفی نامید. عقل فلسفی میبنابراین معنویت او را می

آورد، ترین موجود خداوند، عقل است. عقل وقتی که بفهمهد، سهر تسهلیم فهرود مهی     زیرا متواضع

ههای انسهانی    ها و شهوتت، بلکه مربوط به خواستهکند، لجاجت مربوط به عقل نیسلجاجت نمی

های انسانی آغشته نیست، و همیشه در برابر واقعیت است. عقل خالص، عقلی است که با خواسته

لذا  2تسلیم است. بنابراین متواضع است، و چون متواضع است در مقابل حقایق دین تسلیم است.

ستدلال و بها نیهروی عقهل، اليتهه عقهل خهالص       معنویت فلسفی، یعنی همان معنویتی که از راه ا

 دست آمده باشد.   گشته از شهوات دنیوی به

 فلسفه الهی -5

ها چه گذشهته و چهه حهال، در زنهدگی فهردی و اجتمهاعی خهود        ها در تمامی ملتی انسانهمه

ه اند تا اشیا واقعی را از غیر واقعهی بشناسهد و آنچهه را که    همواره در جستجوی واقعیت اشیا بوده

مند است که در تماي شئون زندگی خود از این حق تشخیص دهند، بيذیرند. انسان همواره علاقه

ایهن  »در ادامهه،   3نامیم.می« فلسفه»شیوه پیروی کند و این درست همان چیزی است که آن را 

به بحث و فحص بيهردازد و از  « هستی»آید در مورد خودِ کاوش را عمومیت داده، در صدد بر می

ی خود را پیرامون مسائل کلی ا  و اقساي و خواص و احکاي آن جستجو کند و سرانجاي اندیشهانو

                                                   
 .58،   عقلانيت و معنويتغلامحسين، ابراهيمي ديناني،  -1

 . 61،   همان 2-

 .184،  1، ج مجموعه رسائل محمد حسين، طباطبايي،  3-
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هها  گونهه بحهث  چون: علت و معلول، امکان و وجوب، قوه و فعل و قدي و حدوث به کار اندازد. این

های مجمهل  اگرچه تنها به صورت اجمال و سربسته برای انسان قابل درک است ولی همین بحث

انسان را به بحث و کاوش از مسائل ماوراء الطيیعه سوق داده و او را از جهان طيیعت بهه  است که 

سازد، زیرا انسهان در  وادار می« ميدأ هستی»ماورای آن متوجه ساخته، و سرانجاي او را به غور در 

یابد که جهان مادی در هستی خود همواره محتاج و نیازمنهد دیگهری اسهت، و هرگهز بهدون      می

ی تواند روی پهای خهود بایسهتد و ایهن سلسهله     بر علتی که نیازهای او را برطرف سازد نمیتکیه 

های آن سراپا فقر و نیاز است باید به یک ميدأ و علتی منتهی گهردد کهه   ی حلقههستی که همه

 او دیگر نیازمند چیزی نياشد و در هستی خود مستقل باشد.  

بحهث   -عهزّ اسهمه  –تی یعنی وجود اقدس خداونهد  است که از ميدأ هس« فلسفه الهی»این همان 

کند. اگر چه موضو  فلسفه عمومی، اختصاصی به این بحث ندارد، ولی اهمیت این موضو  به می

دههد. زیهرا مسهائل پراکنهده     ی مسائل فلسفی را تحت شعا  خهود قهرار مهی   قدری است که همه

پراکندگی به سوی وحدت و یکيهارچگی  دهد و آنها را از تشتّت و فلسفی را به یکدیگر ارتياط می

ای جهذّاب  دمد و آنها را به صورتی آراسته، در چههره کشاند. به مياحث خشک فلسفی روح میمی

هها و موجهودات   ی الهی است کهه در میهان همهه پدیهده    سازد، زیرا تنها فلسفهو جالب ظاهر می

ی ه یک ميدأ کهه پدیهد آورنهده   ی آنها را بسازد و همهجهان هستی ارتياط ناگسستنی برقرار می

 1«.کندی موجودات است مربوط میهمه

ی الههی کهه شهناخت مهاوراء طيیعهت از روی      فلسهفه »کند: ی طياطيایی بیان میدر ادامه علامه

دلایل عقلی است هیچ تفاوت و تعارضی با معارف دین ندارد زیرا دین هدفی جز ایهن نهدارد کهه،    

و نیروی استدلال که فطرتاً به آن مجهزند، بهه شهناخت حقهایق    مردي را در پرتو هوش، استعداد 

گفتهه  « ی الههی فلسهفه »ماده نائل سازد، و این درست همان چیزی اسهت کهه بهه آن    جهانِ  فرا

های متافیزیکی است کهه از طریهق   ی الهی همان شناخت و درک واقعیتپس، فلسفه 2«.شود می

 شود.یچ تعارضی در این وصف دیده نمیباشد و ههای عقلی قابل دریافت میاستدلال

 معنویت اسلامی -6

توان به مسهلک  در جامعه اسلامی، بزرگان اهل معرفت، همواره اصرار دارند که بدون شریعت نمی

عارفان درآمد و به حقیقت رسید؛ زیرا اگر راه الهی طی نشود، بهه جهای مکاشهفات و مشهاهدات     

                                                   
 . 185و184همان، صص  -1
 .188همان،    -2


